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  لوح مبارک استنطاق  - باب اول 
  

  قوله تبارک و تعالی :
  بسم ربنا الامنع الاقدس الاعز الابهی

القدم برداء الاسماء و الصفات من   سبحانک يا من بک حقق الذات فی الذات و تردی کينونة
استبطنت البطونات  الظهورات من اول الذی لا اول له و باسمک الباطن اسمک الظاهر ظهرت 

 القدم و لن يظهر الی آخر الذی لا آخر له بطلوع شمس   غيب الغيب بحيث ما ظهر من قدمفی  
فی لاهوت العماء و ملأ البقاء و اهل    جمالک الابهی طلع نير العلاء من افق البداء مبشرا لمن

ناسوت الادنی بان هذا  بقلم الانشاء و لا يدرکها حقايق اولی النهی ثم من فی عوالم الذی لا يذکر
  قد ظهر بما هو مقدس من ذکری و اشارتی و عرفانی و دلالتی   الجمال الابهی و الطلعة الاسنی

اياه و ما هو فی جوهر جوهری   و تقديسی و تسبيحی و تنزيهی و تمجيدی و توحيدی و تفريدی
تحتجبوا عن الذی   لا  و بهائه اذا يا من خلقتم فی البيان بآياتی لعرفانه  و ساذج ساذجی لدی ذکره

ارادته و ورقة لرضوان امره فسبحانک يا من لن يقدر ان   ان البيان کله کحلقة خاتم فی اصبعک
فکيف يقدر و يستطيع ان   بذکرک ذکر الاعظم و لن يقدر ان يجری علی ثنائک قلم القدم  يشير 

الا برشح   يکون احقر الخدام لدی باب فضلک الذی فتح علی الامم  يجترح بذکرک هذا الفانی الذی
و طفح من طمطام عنايتک التی تلجلجت علی   ابحر جودک الذی تموج علی کل الموجودات من  

الاذکار بثناء نفسک    الاوليات و الاخريات حيث فتحت السن کل الاشياء بابدع  من فی ملکوت 
الصماء فی قعر البحار و ما فی علی الاطواد بانک انت   المختار و ارتفع النداء من قلب صخرة

العناية  رب ما يری  الله الهی اسئلک بهذه  يا  اذا  التی احاطت کل الاشياء و هذه   و ما لا يری 
جود وهابيتک    الانشاء بان ترسل حينئذ علی هذا الفانی نسمة من نسمات   الرحمة التی سبقت من فی

عظام الرميمة و قامت اجساد الميتة بانک انت الباقی   و نفحة من نفحات بدعک التی بها اهتزت 
انوار الهداية بين خلقک و مشاعل   م لاقوم بها علی ثناء احبتک و اذکر الذين جعلتهم القدي  الدائم

و انک    اعلم شيئا  و انطق بما تؤيدنی و تلهمنی من عندک لانی لا  التوحيد بين عبادک و بريتک
و ذکری لديهم يکون خالصا لوجهک و مطهرا   انت العليم الخبير و انت تعلم يا الهی ان حبی اياهم

بمواقع الامور فی   اهدةعن مش انهم يطلعون  الهی  يا  انی احب  ايامک حق الاطلاع و    غيرک 
ليبقی بذلک کينوناتهم و حقايقهم و ارواحهم و امثالهم  يعرفون ما هو المستور عنهم حق العرفان

ما اردت لهم فی سرادق   عالم من عوالمک عارفا بحقک و مطلعا بما ظهر من عندک و  فی کل
ذلک    لو يطلعون بکل الامور و يحتجبون عن شیء احتجبوا بقدر  نهم يا الهیعنايتک و فضلک لا

و هذا لم يکن الا بتقديسه عن کل ما خلقت   عن منظرک الاکبر و ما توجهوا اليک بتمام البصر
تخلق و ظهرت  البصر   و  يکون  لو  المبين  الحق  لسانک  بذلک  تظهر حيث نطق  کبد   او  علی 

الی جهة اخری لن يقدران ينظر الی   طرفه اقل مما تحصیالسموات و الارض و يتوجه بطرف 
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المنظر الاعلی الهی  هذا  يا  تعالی امرک  تعالی  النظر  له من حق  ينبغی  ما  تباها   علی  تباها  و 
العبد فوق کل صعوبة بان يحتجب احد فی مثل تلک    ظهورک يا محبوبی قد صعب علی هذا 

التی حيث ظهرت فيها   ر من فی الاختراع مثلهاما رأت عيون الابداع شبهها و لا ابص  الايام 
محبوبيتک و احاطت السموات و الارض ظهورات   بصرف جمالک و کافور طلعتک و ساذج

مصون و اشرقت   و بروزات الطافک بحيث طلع کل امر مکنون و کنز مخزون و رمز   عنايتک
عليا علی بظهورات اسمائک الحسنی و صفاتک ال  شمس المعانی عن افق سماء التبيان و تجلت 

فی البساط  من  هذا  يدخلوا  ان  يريدون  الذين  و  الاکوان  و  المقر   الامکان  هذا  المنيع و  الممتنع 
اسسوها   تکون قلوبهم مقدسة عن ذکر اشارات القبل و کلمات التی  المتعالی الرفيع ينبغی لهم ان

 جعلت للواردين فی هذا و الفضل لک الحمد يا الهی بما    اولوالجهل الذين اشتهرت انفسهم بالعلم
و لا حقايق من فی الانشاء کما نطق به   البساط الارفع الاعلی مقاما لا تناله طيور افئدة اهل البقاء

الظهور تکون اقوی  مظهر وحيک و مطلع  عن کل   الهامک و نقطة مشيتک نطفة سنة ذلک 
ی علی شأن تتحير ذکر هذا المقام الاعل  البيان و کذلک نزل فی قيوم الکتب و الواح اخری فی

الذی خلقتهم من ساذج امرک  منه عقول اولی الالباب الخلق  انشأتهم من   فما اعلی علو هذا  و 
 يکون هذا الخلق البديع و هذا الصنع الارفع الرفيع انی  جوهر فطرتک اذا يا الهی کيف يليق ان

ب بحيث من و غشاوة بعض القلو  اکون متحيرا يا الهی من وقر بعض الآذان و غطاء الابصار
جبال حقايق   انفطرت السموات و خرقت حجبات اللانهايات و اندکت   ندائک اهتزت الاعراش و

کل ذلک ما انتسبه بعض عبادک و بريتک مع   الممکنات بتجلی من اشراقات انوار وجهک مع
  تلقاء عيونهم قد   کل الاحيان باعلی النداء فوق رؤوسهم و بکل الانوار تکون قائما  انک تنادی فی

 و تقول بسلطان القوة و العظمة فها هذه يد اقتداری التی   اخرجت لهم من جيب الارادة يد المشية
و ممالک قدمی و اقاليم امری    بسطتها علی لاهوت عظمتی و جبروت قدرتی و ملکوت سلطنتی

من   علمی فيها فی يدی و انها بيضاء من انوار وجهی و شعاع  و اطويت کلها و ما قدرت باحاطة
بفضلی  ضياء قد اعطی  انوار جبينی  يدخل فی ملکوتی و    طلعتی و متلألئا من  لمن  و کرمی 

 تموجات ابحر النور روات اولی الظلمة و الغرور فيا الهی قد خجل   جبروتی و هم يذکرون عند
من اقوالهم و هم لا يستحيون   کل الوجود من اذکارهم و هم لا يخجلون و يستحيی کل الممکنات 

  بروح امرک و حی من نفس رحمانيتک و شرب عن کأس عنايتک  ن ندائک و قامهل الذی انتبه م
من بريتک و الجاهلين من خلقک لا   يجری لسانه بذکر الموهومات التی کانت فی السن الغافلين 

فی وجهه   جعلت له السمع آية العذاب من عندک و البصر حفرة السقر  و جمالک المختار الا الذی
سلطان عظمتک و لکن انک تعلم بان النار   حت بتلک الاذکار بين يدیبامرک فيا الهی قد اجتر

علمک و ترکوا   بما اسمع اقوال الذين ما اطلعوا باسرار امرک و خفيات ما فی  تلتهب من شعراتی
نسوا ما نزل من جبروت امرک قلت و قولک الحق   مقامات العالية و اقتنعوا بمراتب الدانية کانهم

اعرضت عنها و رضيت  قدرت لک من شجر الابهی فواکه الاصفی کيفالمنظر الاعلی  يا ابن
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لک فی الافق الاعلی و اری بعض منهم يا الهی احتجبوا   بالذی هو ادنی فارجع الی ما هو خير
بان کل البيان لا يعادل بکلمة من   من الکتاب بعد الذی انه نزل بالتصريح من غير التلويح  بقول

الا لهذا    لبرهان ثم الدليل و الايات و البينات و العلامات لم يکنو ا  عنده کل ما ذکر من الحجة
و ما وجد فيه شیء و ما نطق بحرف الا و   الظهور الاعظم الاعظم بحيث ما ذکرت فيه کلمة

و يخلق   لسلطنتک کما تکلم به لسان المشية من عندک کل ما خلق  يکون آية لامرک و برهانا
يوم ظهوره بل جعل يا الهی کل البيان معلقا   عنده ليکون حجته لنفسهيکون آية له خلق بقوله من  

عن ملکک من   قال و قوله الحق فو عزتک لو تغفلن البيان و من فيه لا ينقص  باذنک و قبولک
ملکک من شیء بل ان تقبل ذلک تدخل تلک    شیء و ان لا تقبلن البيان و من فيه لا يزيد فی

من قبل اذا اسئلک يا   تک و ان ترده يفنی کانه لم يکن له ذکرفی ظل ظلال محب  الافئدة المتيمة
 و الشهود بان تؤيد الکل علی التوجه الی افق فضلک و افضالک   مالک الوجود و مليک الغيب 

لتمسکوا بجوهر ما فيه لان هذا   مقدسا من اشارات القبل و البعد و تعرفهم ما نزلته فی کتابک
المهيمن   يما انزلته فی کتبک و الواحک انک انت المقتدرو محبوبک ف  مقصودک فيما نزل بالحق

و گواهی که اين عبد در جميع احيان و اوان جز   المتعالی العزيز الحکيم ای اله ابدی تو شاهد
چشم اين عبد بمنظر   تو نبوده و انشاء الله بعنايت تو نخواهد بود هميشه اوقات   طالب رضای

امر متوجه قلب بمصدر  و  بوده  آ  اکبر  لوجهک خدمتو  بآن شده خالصا  ديده و عارف   نچه 
که در ايام ظهور از اصبع فضل    دوستان تو معروض داشته که شايد نفوس قابله از کوثر حيوان

 و بمطلع امر و مشرق وحی توجه نمايند و چندی بود که اين عبد   و احسان جاری شده بياشامند
که غبره تيره ظلمانيه از شطر    اهده شد صمت را بر نطق اختيار نموده تا آنکه در اين ايام مش

 رفت که بعضی از ابصار ضعيفه را تيره نمايد لذا اين عبد  نفوس غافله در حرکت آمده و بيم آن 
از امور واقعه را خدمت   متوکلا عليک و منقطعا عما سواک بر خود لازم شمرده که بعضی 

اند معروض دارد که شايد وشيدهو از رحيق عنايت ن  انداحبای تو که بر بساط استقامت آرميده
قسم بعظمت تو ای    ظلمت هواهای نفسانيه و شبهات انفس شيطانيه حفظ فرمايد  ضعفا را از 

مرتعش و ارکان متزلزل اين عبد کجا قابل آنست که   پروردگار که در اين وقت جميع اعضاء
ازد و عدم صرف  بر افر  مقبول آيد و يا بيانش مذکور شود نيست بحت چگونه علم هستی  کلماتش

 که عرض همين مطالب اظهار وجود است و آن از اعظم   کجا تلقاء ظهور قدم اظهار وجود نمايد
قرب و لقا و اقبال نفوس بقبله من فی   خطيئات محسوب و لکن چون لاجل تقرب عباد به شاطی

 لذا از بحر غفران طلب عفو مينمايم مع آنکه اين عبد بيقين  الارض و السماء عرض ميشود
و هستی لا ينفعک اقبالهم و لا   ميداند که تو لم يزل از اذکار و عرفان و اقبال ناس غنی بوده

بلکه  بساحت اقدست نرسد و هيچ ذکری ببساط احديتت در نيايد يضرک اعراضهم هيچ وصفی
محض چه شرافت او بنسبتها اليک   ذکر احديت در ساحت اقدست ذنب صرف است و غفلت 

کما رفعتها   لو تطردها باسرها من يقدر ان يمنعک فيذلک و لو ترفعها  بنسبتک اليهابوده و لا  
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فی کل ما اردت و تريد و فی کل ما قلت و   من يقدر ان يعترض علی فعلک انک انت المحمود
الا ما اخترته لی   احب ان اختار لنفسی   اظهرت و تظهر فو عزتک يا الهی لا   تقول و فی کل ما

اتک  و لا بما امرتنی به يکوناريد ان  الی افق اوامرک و مشرق   لم الا  طرف کينونتی ناظرا 
انت الحاکم فی امرک و   تطوی بساط الاذکار المنبسطة المنتشرة فی الارض لاقول  احکامک لو

انت المطاع فی حکمک اسئلک اللهم بان تجعلنی من   لو تأمرنی بما ينکره من فی الملک لاقول
المقتدر المتعالی المهيمن القيوم    ک و لم يتحرکوا الا بارادتک انک انت يتکلموا الا باذن  الذين لم

آن در   جمال قدم در سجن عکا چندی امر بسيار شديد بود و تفصيل  عرض ميشود حين ورود
تکرار شد  دوستان عرض  از  بعضی  ايام خدمت  کمال عسر    همان  در  نيست جميع  آن لازم 

مينمود   ز مصدر امر نازل و اين عبد تلقاء وجه تحريريومی از ايام لوحی ا  ومشقت بودند تا آنکه
موسوم فرمودند اين عبد گمان نمود که   آيه از سماء مشيت نازل و اين سجن را بسجن اعظم

آياتی نازل مضمون   وارده است که باين اسم موسوم شده تا آنکه يومی از ايام  نظر باين شدايد
اين سجن را باعظم ناميديم اين بيان که از مطلع سبب    آن اينست که ميفرمايند تفکر نمائيد بچه

مشاهده نمود و لکن متوکلا   رحمن ظاهر شد اين عبد خود را بسيار مضطرب و متزلزل   وحی
يکی   بر سؤال جسارت ننمودم تا آنکه روزی ذکر محبت و اقبال  علی الله ساکن بودم و بهيچوجه

ز سماء احديت نازل در آن لوح ا  از اهل اين مدينه تلقاء عرش عرض شد لوحی مخصوص او
تنزيل آن   ارض را ذکر فرمودند و آن لوح حال موجود است بعد از  مفصلا امورات حادثه اين

بلايای کليه است که بر جمال احديه وارد ميشود   لوح اين عبد دانست که سبب اعظميت اين سجن
برخاست مع آنکه   الاز ايام يکی از همراهان با بعضی از اصحاب بنزاع و جد  تا آنکه يومی

بساحت  بود عريضه  ظالم  و  او خاطی  اظهار    خود  آن عريضه  در  و  داشت  اقدس معروض 
  مظلوميت خود نمود

  
  در جواب او لوحی بلسان پارسی از سحاب حزن سبحانی نازل و صورت آن اينست :

  هو الله
تجاوز نمايد از  جايز نه اگر خطوه از اين سبيل   عاشق را نزد معشوق اظهار هستی و خودبينی

بلی بعضی از عاشقان   نه نکند عشق نفس زنده قبول نکند باز موش مرده شکار  عشاق محسوب 
اند و مقصود از آن اشتغال با محبوب امکان نموده  اظهار صدمات و شدايد خود را در پيشگاه

از اعلی مقاصد عز   و اصغای حضرت مقصود بوده نه ذکر نفس و هوی حال قاصدی محبوب 
که ميگويد و چه ميگويد تاͿ لو عرفتم و علمتم ما   نازل و بکلماتی ناطق است بفهميد  مقصود

Ϳ مالک الاسماء باری قاصد    الکبرياء من اسرار ربکم العلی الاعلی لفديتم انفسکم حبا  وراء ستر
بيرون   وقتی در طور اشراق بوديم و محبوب آفاق بقصد جبل ها  معهود حکايتی ذکر نموده که

فرمودند که اين سفر و هجرت اگر چه بظاهر   بردند و بعجز تمام از مدعيان محبت رجا  تشريف
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و اقتدار مشهود و    ولکن در باطن شديد و باب امتحان و اگر بصورت بسلطنت   سهل و آسانست 
عرض خود مبريد و زحمت بر خود مدهيد   لکن در معنی محنت و اضطرار لا يحصی مکنون

و تصريحا   انگيز بود تلويحاآميز و شفقت ت نمايم آنچه کلمات محبت هجر  و بگذاريد تا بنفس خود
آنکه زادی بجز رضای دوست نخواهيم و مقصودی   فرمودند مفيد نيفتاد اين بنده و جمعی بادعای

غافل عزم سفر نموديم و    محبوب نداريم بگمان خود معتکف و از نصح و يقين دوست   جز وجه
قدريکه باديه پيموديم نار حب مخمود و جمال شوق   يمبا طلعت محبوب همسفر و همسير گشت

نموديم و سيئات را عين    تا آنکه از اين مقام تجاوز نموديم حسنات را سيئات مشاهده  محجوب 
خضراء شديم فلک الهی در آن ارض روحانی بر جودی   حسنات شمرديم تا آنکه وارد جزيره

در صبح و شام ساير بوديم   اوهاممستوی گشت و بعد بمراکب هوی در بيدای ظنون و    امر
بحب و گاهی بغفلت ايام و ليالی بسر ميبرديم و سلسبيل   گاهی مجتمع و گاهی متفرق و گاهی

وجه از افق اجلال   در کل احيان از کوثر فم رحمن جاری و لکن عطش مفقود و انوار  بيان
بحق کاستيم و باين    و گمان افزوديم و از توجه  مشرق و لکن اقبال غير موجود هر روز بر وهم

از احوال   و شئونات غير لايقه چنان در غمرات غفلت و هوی غرق شديم که  احوال غير مرضيه
محبوب را با کمال شفقت و ملاطفت ملاحظه   خود هم غفلت نموديم و در جميع احوال طلعت 

عال رديه با اين اف  از ما متحير که اگر احاطه علميه الهيه موجود چگونه ميشود  مينموديم بعضی
عاقل و عالم شمرديم غافل از آنکه رحمت کبری   مقبول شويم و بالاخره حق را غافل و خود را

آن ارض اراده   استار و اگر خدمتی نموديم اتبعناه بالمن و الأذی و بعد از   مانع است از هتک 
ت نمودند مستشعر نشديم و متنبه نگشتيم که عل  هجرت فرمودند و مجددا کل را از حضور منع

ها پيموديم تا آنکه باديه  و سبب چه مرة اخری هجرت نموديم و با حضرت مقصود  منع چيست 
در يک محل آرميديم و سرا بهوای نفس مشغول گشتيم تا    وارد بارض اخری شديم و با دوست 

قدر وصال از نظر افتاد    آتش هوی غلبه نمود و از منظر ابهی ممنوع شديم و از کثرت لقا  آنکه
ايم و در کل حين از سهام ظنون را در محلی حبس نموده  از هم دريد و حال محبوب   و پرده حيا

ايم و مسجون و فريدش يافته  اوهام بقدر وسع و قوه بر او دريغ نميداريم چه که محبوس  و رماح
 جميع اهل ملأ اعلی باو ناظرند و از او مستمد در آن محل   غفلت بمقامی رسيده محلی را که

عامل فتبا لنا ما اثرت فينا کلمات    بح کلمات ناطقيم و باضل اعمال و اخسر آنمبارک جهرة باق
و نه بتوجهی   و اقلا اگر وفا ننموديم جفا ننمائيم نه شبی بذکری ذاکر  الله و مع ذلک متنبه نشديم

کان من اشقی العباد و يقطع الطريق انه عشق جارية و   مشغول حکايت کنند که فضيل خراسانی
يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله    فصعد الجدار اذا سمع احدا يقرء هذه الآية المليلة    اتاها

الحرام و اقام فيه ثلثين    فقال بلی يا ربی آن و حان فرجع و تاب و قصد بيت الله   و اثر فی قلبه
 و   الاعلی عجب است که کلمة الله را از لسان يکی از عباد شنيد  سنة الی صعد روحه الی افق

راجع شد و اين عباد در ليالی و    چنان مؤثر افتاد که در يک آن از حضيض امکان بافق رحمن
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  نفس رحمانی را از لسان قدرت و عظمت استماع نموديم و اينقدر   ايام متتابعا متواليا نغمات 
خود مطلع شويم حکايت که باينمقام   تأثير ننموده که اقلا بقبح افعال و اعمال و ظنون و اوهام

يصيبنا الا   لسان منصعق و مدهوش و قلم از بنان منقطع و بيهوش لن  يد فلک بيان بر جودیرس
انفسنا و اعمالنا ان لم نوفق علی معرفة نفسه   ما کتب الله لنا نسئل الله بان يفتح ابصارنا و يعرفنا

مشرقا عن لنراه    علی معرفة انفسنا الغافلة و يکشف عن وجوهنا حجبات المانعة  سبحانه نوفق
و الاکوان و نتوجه اليه بکلنا انه هو ربنا الرحمن   افق الفضل و العناية و ننقطع عمن فی الامکان

مشرق اشراق انوار وجهه   بان يوفقنا علی التوبة و الانابة فی کل صباح و مساء و يحفظ  و نسئله
  اله الا الله” انتهیسواه و انه مبدئه و مثواه و يقول لا   عن رماح احبائه لانه ما اراد معينا

  
معرضه که حال در ظاهر   اگر چه بعموم نازل شده و لکن فرمودند مخصوص است بنفوس

و   سرهم ظاهر خواهد شد و از برای عده از احبا قرائت شد  ادعای حب مينمايند و بعدا ما فی
  از مدعيان محبت رحمانيه در  از خود او مستور بود جميع ناس دانسته و ميدانند که بعضی

مشغول بودند و لکن رحمت رحمانيه مانع از خرق حجاب   عراق و مدن اخری باعمال ناشايسته
سرا بشرب خمر و بعضی از    کشف اعمال بود چنانچه آن نفس ظالم در ايام توقف عراق  و

اواخر بوده در  از سر بجهر تجاوز مينمود و معذلک    اعمال ديگر مشغول  ايام عراق گاهی 
نصحيه نازل بود چنانچه   ند مع آنکه متصلا از مطلع آيات الهيه کلمات حول ستر مينمود   طائفين

  است و اعمال و افعال بعضی از اهل بيان در اول امر بر  در اکثری از الواح منزله مذکور 
امور مقبول است و از جانب حق   احدی پوشيده نبوده و نيست و لکن همچه ميدانستند که اين

ساحت    ط اوامر حق مقدس از اعمال رديه غير مرضيه بوده وبسا  تعالی شأنه ماذونند مع آنکه
که در سنين توقف عراق و ايام هجرت   اقدسش منزه از شئونات مکرهه نالايقه و نفسه الحق

الله نازل و   اراده آيات واضحه صريحه در نهی عباد از غير ما حکم به  ليلا و نهارا از سماء
از عباد بما اراده الله عارف شدند و عامل گشتند   یباطراف ارسال ميشد تا آنکه الحمد Ϳ بعض

ناس از اوامر الهيه   بين بريه مرور نمود نظر بعدم اطلاع  و تنزيه امريه الهيه ما  و نفحه تقديس
التقديس   استماع شد عفا الله عما سلف نسئل الله ان يوفقهم علی  تفضلا لهم از لسان احديه اين کلمه

زال سرا باعمال   به من لدن عليم خبير باری نفس ظالم و رضا قلی لا  و التنزيه و العمل بما امروا
عراق و چه در ارض    بودند و اين عبد بکرات هر دو را نصيحت مينمود چه در  شنيعه مشغول

شوند و از خواب غفلت منتبه گردند ابدا تأثيری ننمود   سر و چه در سجن اعظم که شايد متنبه
آنکه رضا قلی با بعضی از نصاری   النصحية و بيانات الشافية المعلنة تا تأثرت فيهما کلمات   ما

يعنی سيد محمد   مشغول گشت لذا اطرده الله بسلطانه و با خبيثين هم  جهرة بشرب و اعمال شنيعه
يومی عريضه بساحت اقدس فرستاد مشعر بتوبه از   و آقا جان متصل شد چندی از ميان گذشت 

بکرات توبه نموده و نقض    د يوم بعد عريضه اخری و لکن چونما قبل و همچنين چن  خطيئات 
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عرايض مقبول نيفتاد و بعضی اعمال از او ظاهر که شبه و   عهد و ميثاق الله از او ظاهر لذا
دوست نداشته که ذکر نمايد شايد   نداشته و سبب تضييع امر الله بين عباد گشته اين عبد فانی  مثل

اعمال ناشرات  لعنة اللهآن خبي   که ملائکه  الا  انتشار دهند  القوم   ث مردود را در ارض  علی 
نار الفتنة و البغضاء علی شأن لا يحصيه القلم   الظالمين و در اتصال آن خبيث و خبيثين اشتعلت 

ذی بصر از طرد جمال قدم  الرحمن اخمدها و اطفاءها انه لهو المقتدر القدير هر  و البيان ولکن
 تنزيه استنشاق مينمايد چه که اعمال رضا قلی و آقا جان  و  آن نفوس را عرف قميص تقديس

يفتح عيون الناس و يعرفهم من اعماله  خبيث و ذنبه نزد کل واضح و مشهود است نسئل الله بان
اکثری از ناس   ما تدل علی تقديس ذاته و تنزيه نفسه و ساذج امره اگر چه   و احکامه جل و عز 

بعنايت رحمانيه موجود انهم يميزون الحق   بصر حديدهنائمند و لکن بعضی از انفس زکيه و ا
عباد مکرمون   يعرفون من عرف کل امر ما تطمئن به قلوبهم و نفوسهم الا انهم  عن الباطل و

عاکف و امر بسد باب از کل فرمودند و بهيچوجه   باری امر بمقامی رسيد که جمال قدم در بيت 
و حيل مبغضين   نچه از مفتريات مشرکينبرای احدی ممکن نه و بر حسب ظاهر آ  ملاقات از

ظاهر نه تا آنکه يومی از ايام در شهر رجب او   استماع ميشد ابدا از مطلع اوامر الهيه امری
اسم الله م عليه من کل بهاء   قبل اکبر ابن اخ جناب آقايی  ١١مکتوبی از جناب آقا سيد    شعبان

الذی   الوجه جواب لوح امنع اقدسبعد از عرض ما فی المکتوب لدی    ابهاه لدی العرش حاضر
بيان رحمن نازل بعد از تنزيل آن لوح   جعله الله رحمة للمخلصين و نقمة للمشرکين از مطلع

تا آنکه يومی   تغيير نموده و بحمرة تمام ظاهر و در هر يوم در ازدياد بود   مبارک افق اين ارض
ن عبد مطمئن شد که الحمد Ϳ استماع آن اي  از ايام آيات عنايت از مطلع رحمت نازل بعد از 

در شوق و اشتياق   مخصوص نفوس خبيثه بوده بعضی از آيات آن لوح مبارک  غضب الهی
نفاق و صورت آن لوح مبارک اين است قوله جل   عشاق بوده و بعضی در قهر و اقتهار اهل

  کبريائه :
مولاه و عرفنا منه الشوق فی ثناء    ان يا اسمی مهدی قد حضر لدی الوجه ما انشأه ابن اخيک “

طوبی لمن   يحدث به الشعف و الاحتراق فی حب الله مالک يوم التلاق  و الاشتياق و نزلنا له ما
بسم الله الاقدم الاعظم قد احترق المخلصون   يقرء و يتفکر فيما نزل من لدی الله المقتدر القدير

  من نار الفراق” الی آخره انتهی 
  

ننموده لذا بسيار متفکر که چه    ن عظمت آيات قهريه باين شأن استماعاين عبد تا آن يوم از لسا
 از مطلع غيب ظاهر شود باری در هر يوم فساد و اعراض اشقيا   واقع خواهد شد و چه امری

که نزدش بود بعضی فقرات آنرا    در تزايد بوده تا آنکه رضا قلی يک بسته کبير سواد نوشتجات 
من   بدست اکثری از اهل اين بلد داده و چنان مذکور نمود کهو    بفقرات کفر آميز مخلوط نموده

جان و سيد محمد هر سه نزد ناس    از حضرات بودم و حال تائب شدم و مسلم گشتم او و آقا
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ناس   از اهل اسلام قلم دادند و بقسمی اين بلد منقلب شد که اکثر   اظهار ندامت نموده و خود را
مشاهده نمود که جمال قدم در بيت ساکن   محمد خبيث چونجهرة بشتم و بغضا قيام نمودند و سيد  

فرصت   ظاهر مسدود و حضرت غصن اعظم هم از ما بين اصحاب خارج  و باب بر حسب 
و دوستی گذاشتند و اين عباد ساکن و صابر    غنيمت شمرده با بعضی از اصحاب بنای مراوده

چه ظاهر  پ  در محل نشسته تا  امری از مصدر امر صادر نه متوکلا علی الله  ابدا در اين امور
تا آنکه در يوم اثنين ثانی عشر شهر ذی    شود و از سرادق غيب بعرصه ظهور چه جلوه نمايد

با  القعده ساعت  بلد  جميع عسکريه مع   يازده از روز غوغا بر خاست مشاهده شد که پاشای 
  عبد بتحرير   همچنين کل اصحاب را اخذ نمودند و اين  اسياف مسلوله بيت را احاطه نمودند و

مشاهده شد که فوق آن ممکن نه   آيات منزله مشغول بود و بقسمی مدينه در حرکت و اضطراب 
قلم از ذکر   عساکر و ضباط بهيجان آمده و بقسمی نعره و ضوضا مرتفع که  بغتة کل اهل بلد مع

رک فرمودند لا تلتفت الی ضوضائهم بعد لسان مبا  آن عاجز است در آن اثناء تلقاء وجه حاضر 
حاضر و معروض داشتند   ناطق و اين عبد بتحرير آن مشغول که غصن اعظم بين يدی  بآيات 

آقا    جمال قدم مع غصن اعظم تشريف بردند غصن اکبر و آقائی  که بباب حکومت خواسته اند
بعد از ساعتی آمدند غصن اکبر    ميرزا محمد قلی و اين عبد خواستيم همراه برويم منع فرمودند

اعجام    از ورود سرايه اهل حکومت مذکور نمودند که هفت نفر از  را هم بردند بعدو اين عبد  
Ϳ در من قال فی فتية من جنود القهر ما   رفته اند آقا جان و سيد محمد و رضا قلی را کشته اند

کانوا عفاريتا   صوتا و لا صيتا قوم اذا قوبلوا کانوا ملائکة حسنا و ان قوتلوا  ترکت للرعد کراتهم
و بشأنی آثار قهر احاطه نمود که اکثری از اهل   جميع ناس مضطرب و خائف مشاهده شدندو  

مع آنکه جمال قدم در    حکومت در آن ليل از اکل و نوم ممنوع ماندند عجب در آنست   بلد و اهل 
با احدی از خارج و داخل معاشرت   اشهر معدودات مع غصنين اعظمين ابدا    سد باب نموده 

اعراض نمودند معذلک بعد از    سيد محمد باطراف نوشته که جميع اصحاب نميفرمودند و خود  
نموده که   عليها لعنة الله و لعنة اوليائه در مجلس حکومت رفته و ذکر  وقوع اين امر خبيثه کاذبه

مع آنکه و الله المهيمن القيوم که ابدا بر   جمال قدم امر فرموده اند که اين نفوس را بقتل رسانيدند
و   زال کل را از ارتکاب اين امورات نهی ميفرمودند  صادر نشد و لا  ز مقر امر حسب ظاهر ا

لاتتعرضوا بهما و کونوا من الصابرين   ميفرمودند ان الکلب ينبح و الذئب يعوی ان اترکوهما و
استفسار نمود اين    الهی تفصيل مجلس حکومت را از اين عبد از ديار بعيده  باری يکی از احبای

معروض داشت و حال در اين ورقه مکررا ذکر ميشود تا    ر بود خدمت ايشانعبد آنچه در نظ
حين صلوة عشا بود که در مجلس   بريه از بيانات الهيه در آن ليله مستفيض شوند ليله اولی  جميع

  مجلس جمع کثيری مجتمع بوده و جميع در کمال وحشت و اضطراب   پاشا تشريف بردند و در آن
چه که اهل مجلس بشورا و مکالمه   ئا جالس و ابدا تکلم نفرمودندجمال قدم در صدر مجلس متک

بعد   و در آن مجلس جز حضرت غصن اعظم احدی را همراه نبردند  بين خود مشغول بودند
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ببريد چه که حال ميخواهيم حضرات   پاشا برخاسته معروض داشت که در محل ديگر تشريف 
بردند و در    بس اداره موسوم است تشريفنمائيم لذا در محل ديگر که بمح  آخذين را استنطاق

قلی و آقا محمد علی اصفهانی و آقا محمد   آن محبس غصنين اعظمين و آقائی آقا ميرزا محمد
سرايه   ابن حاجی علی عسکر تلقاء وجه حاضر بوديم و بعضی از اهل  جواد و آقا محمد حسين

لا بآيات عظمت ناطق از  داشتند و متص  از ضباط و غيره الی ساعت سابعه در آن محل تشريف
باين عبد فرمودند باعلی  جمله  بعد  نازل شده و  قبل  ليله  آياتی که در  البيان   در نظرت هست 

  تلاوت فرمودند و آن آيات اينست :
  

  بسمه الباقی الدائم العزيز العظيم 
الارياح من    الامواج فلک الله المهيمن القيوم ان يا ملاح لا تضطرب   قد ماج بحر البلاء و احاطت 

احاطت العالمين توکل علی الله فی کل الاحوال و لا   ان فالق الاصباح معک فی هذه الظلمة التی
العليم انه يحفظ من يشاء بسلطان   من هبوب عواصف البغضاء ان استعذ باͿ ربک المقتدر  تخف

موات و الس  الحکيم فی بحبوحة الظلمة کان مشرقا بضياء احاط من فی  من عنده انه لهو العليم
و لا يخوفنا اجتماع الذينهم کفروا باͿ اذ اتی بامر   الارضين انا فی تلک الحالة ندع البرية الی الله 

الذين يحکمون علی العباد کذلک   قد سرق السارق ما نزل من لدی العرش و احضره لدی  بديع
اسمی الذی به  تسبقنا لا و    البعيد قل مت بغيظک يا ايها الجاهل هل تظن انک  فعل ذاک المشرک

لا يضره    صغير و کبير انا بلغنا الامر بايدی الذين اعرضوا انه  فاحت نفحات الروح علی کل
بذلک يهجمون علی مطلع الامر و   مکر الماکرين ان الخناس حضر بکتابی بين الناس و ظن 

حيط لدن غالب م  سواه کذلک سولت له نفسه و حقت عليه کلمة العذاب من  يحتقر به شأن الله فيما
هذا الذکر الذی به قدر کل امر حکيم ياليت يجتمعون   قل بذلک يرفع امره و ينتشر آياته و يعلو

ما عندنا فی سبيل الله يشهد بذلک    العباد و يسفکون دمائنا فی هذا السبيل المستقيم انا فدينا  علينا
منتظرا   م قل انی اکونورائها قلم الذی به ثبت امر الله العزيز الحکي  ما انا فيه من البلايا و عن

سمعوا من قبل و   الظالمين تاͿ اذا يسمعون ما لا  يوم الذی فيه اری نفسی بين الاحزاب من جنود 
انه لهو القوی القدير قل يا ايها   رأت عيون الذينهم سبقوا انه لهو الحاکم علی ما اراد و  ما لا  يرون

کل ما يرد  الهواء الذی ما طارت فيه طيور العالمينمع الورقاء فی هذا  الذباب هل تقدران تطير 
تنوح الذرات لضرنا و نحن فی فرح مبين قد اظهرنا    علينا انه رحمة لنا يشهد بذلک موقن بصير

احوال ابدا بمأمورين اعتنا   من افق الاحزان انه يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد و در آن  السرور 
اعظم و غصن اکبر روحی لهما الفداء و بعضی  بحضرت غصن    نفرمودند وجه مبارک متوجه

  که در خدمت حاضر بودند بوده بعد بحر بيان رحمن مواج از جمله فرمودند :  احبا
وحيه و عزتی و جلالی لاقطعن رجاء   قد اوحی الله تبارک و تعالی الی بعض انبيائه فی بعض “

أ يؤمل    عن فضلی و فرجیو لاکسونه ثوب المذلة بين الناس و لابعدنه    کل مؤمل يؤمل غيری
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عبدی معرضا عنی و قد اعطيته ما لم يسئلنی   عبدی فی الشدايد غيری و مفتاحها بيدی مالی اری
کل واحد من    ان  کلا أ ليس الجود و الکرم لی أ ليس الدنيا و الاخرة بيدی و لو  أ فاسئل فلا اجود

ن ملکی علی قدر جناح اعطيته ما نقص ذلک م   اهل السموات سئلنی مثل السموات و الارض و 
  بعوضة”  

  
جاری بوده قد تعاطت   اين بيانات که اکثری در نظر نيست متصلا از کوثر فم رحمن  و امثال

  الرحمن آنچه بخاطر اين عبد مانده معروض داشته چه عرض  اقداح البيان من خمر ذکر ربک
و نازل بوده   جاری وسايل  کنم که در آن ليله مبارکه آيات قدرت و عظمت و سلطنت چه قسم

 من فی الامکان و بحر الکرم ترشح علی الامم و سر المجلل بالسر  کان سلسبيل البيان بذل علی
در نظر نمانده بعد در ساعت سابعه   تجلی علی من فی الغيب و الشهود و بسيار از بيانات ابدا 

آمده از ضباط  را  يکی  قلی  آقا ميرزا محمد  آقايی  و  قدم و غصنين اعظمين  دند در  بر  جمال 
در محلی که جنب ليمان است و آقايی   عريضه قبل عرض شده که جمال قدم و غصن اکبر را

و ساير احبا را در    حضرت غصن اعظم را در ليمان تحت حديد اين عبد  را در محل ديگر و
  حبس نمودند در ليله ثانيه تلغراف از والی آمده محل   نفس سرايه محل بسيار مظلم تحت حديد

تشريف بردند غصنين اعظمين و آقايی   را تغيير دادند در قبه مرتفعه که فوق ليمانست جمال قدم  
ساعت رابع  و توقف در قبه سی و هشت ساعت نيم بعد مجدد يوم خمس در حضور امنع اقدس

حين توجه بمجلس لسان عظمت باين کلمه   از نهار بسرايه طلب نمودند لاجل سؤال و جواب 
تفقهون” اين آيه مکرر از    لا  و نبذتم اصول الله عن ورائکم مالکم  اخذتم اصول انفسکم  ناطق :

 جمال قدم پاشا و اهل مجلس معذرت خواستند که ما مکلف   لسان عظمت جاری و بعد از ورود
خائف و هراسان لذا بايد بموجب قانون   بتفحصيم چه که سه نفس کشته شده اند و جميع اهل بلد 

و وطن نمودند و    اطلاع نداشته باری سؤال از اسم مبارک   بيچاره از قانون هم   عمل شود گويا
که اين سؤالات بشود و نوشته گردد فرمودند انه   معروض داشتند که موجب قانون اين است 

فانظروا فی فرمان الدولة الذی   من الشمس مجدد سؤال شد فرمودند لا ينبغی ذکر الاسم  اظهر
علی   بفرمائيد اذا جلس هيکل العظمة مستوياعرض نمودند خود شما    عندکم بعد بکمال ملايمت 

و مسکنی نور اذا فاعرفوا ثم توجه وجه القدم   السرير و نطق بلسان القدرة و القوة اسمی بهاء الله
سدرة الربانية    عز کبريائه” لو عرفتم لاسمعناکم هدير ورقاء العظمة علی غصن   الی المفتی و قال

الربوبية فبهت من حضر من کلمة الله الابدی و بعد    ليظهر لکم ما قال العبودية جوهرة کنهها
و الجواب لو تريدون اعترف    الی الکل فرمودند” ما المقصود من هذا الاجتماع و السؤال  مخاطبا

احب ان اکون فی الدنيا علی قدر ساعة” و از آيات   لا  بما هو مقصودکم و رجاء قلوبکم لانی
الا و خاطبه فؤادی   مبارکه” ما مررت علی شجر  تلاوت فرمودند از جمله اين فقره  سور ملوک 

فی سبيل ربی فی اثناء البيان قد اخذ الاهتزاز ارکان   يا ليت قطعت لاسمی و صلب عليک جسدی
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القيام و توجه جمال الغلام الی محل اخر  الرحمن خارجا عن المجمع” باری   ثم بعد ذلک قام 
 لمة الله اشراق نموده اظهار محبتبعضی از ناس شمس ک  عجب روزی و عجايب وقتی بوده در

  نمودند فی الحقيقة اين عبد از ذکر بيانات رحمانی عاجز است 
  

  صاحب مثنوی ذکری نموده مناسب اين مقام است :
  گر زند بر شب بر آيد از شبی”    آن خطاباتيکه گفت آندم نبی “
  من ندانم گفت باز آن اصطلاح”   روز روشن گردد آنشب چون صباح “
  می چه گويد با رياحين بی دغل”     خود تو دانی کافتاب اندر حمل  “

  می چه گويد با رياحين با نهال”      “هم تو ميدانی که آن آب زلال 
   

بوده و خواهد بود بعد پاشا فرستاد    باری اين عبد از ذکر بيانات الهيه و اصطلاحات ربانيه عاجز
رجوع بحبس اولی   آنچه واقعشده فرمودندفرمائيد و معذرت خواست از    که به بيت مراجعت 

وجه حاضر شده معروض داشتند که حال اهل بلد در   است چه که جمعی محبوسند بعضی تلقاء
بهتر است بعد مراجعت به   نميتوان محبوسين را بيرون آورد چند يومی اگر توقف شود   حرکتند

قدم   تدای خروج جمالاحدی عشر يوم خميس بود مجمل آنکه اب  بيت فرمودند و آن حين ساعت 
ساعت   ٥شد توقف در سرايه ليله اولی    از حرم الی حين ورود شصت و نه ساعت و نيم منقضی

ساعت و نيم ورود   ليمان هيجده ساعت ونيم حبس قبه فوق ليمان سی و هشت   و نيم محبس جنب 
  يم الحکيم کذلک قضی الامر من لدی الله المقتدر العل  سرايه و توقف در آن مرة ثانيه هفت ساعت 

  
اذا حدث کذب و اذا وعد خلف و اذا   و ديگر آنکه صحبت نامی است از اهل زاء عليه لعنة الله 

قبل از وقوع اين   منافقين است و صد هزار فوق آن در آن خبيث موجود اؤتمن خان اين صفات 
شر  مشرکين منزل داشت و چندی با نفوس خبيثه معا  مقدمه مذکوره وارد اين بلد شد و در مقر

مفترياتی ذکر نمود او و آقا   با روايات کاذبه سقيمه مراجعت نمود و بهر محل که رسيد  و بعد
 مفتريه از ناحيه کذبه شدند چنانچه بعد از انقلابات مدينه   جان عليهما غضب الله راوی مجعولات 

اين لاجل ظلم بر ما واقع شده و    کبيره و عزل مشير و موت صدر اعظم نسبت دادند اين امور
بصرف    خبر داده کل هذا کذب صراح و هر عاقل منصفيکه فی الجمله  امور را رأس المشرکين

از عرب و عجم و ترک در صدد جمال قدم   انصاف فائز شد يشهد بکذبهم چه که جميع نفوس
و بر ساير آنچه واقع  تمام قيام نموده بودند و سايرين را داخل وجود نميدانستند بودند و بعداوت 

و ما ورد عليهم و ما يرد کل در لوح رئيس و الواح اخری   لتبع بوده باری اخذ ظالمينشده با
بدانند که آن نفوس کاذب بوده   تصريح نازل و حال اين عبد بعضی را ذکر مينمايد تا کل  بکمال

از    اند”آيات الهيه و منبع فيوضات رحمانيه بآنچه وارد شده خبر داده   و خواهند بود و مطلع
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ورود سجن اعظم نازل و اصل نزد   جناب ابن نبيل عليه بهاء الله است که در اول  جمله لوح
موجود است جويا   و سواد آن نزد جناب زين المقربين عليه بهاء الله و احبا  جناب مذکور موجود

 زمام علوم بيد مقتدر عليم بوده لا يعلم الغيب الا هو يظهر   شوند و تحقيق نمايند تا بيقين بدانند که
بعضی آيات منزله در لوح ابن نبيل    ن يشاء و يستر لمن اراد ما اراد انه لهو العليم الخبيرلم

الکبرياء علی الارض الحمراء من    هو الاقدس الابهی ک ظ ناديناک عن وراء قلزم “   اينست :
ما اذا اوتوا    العزيز الوهاب ان استقم علی امری و لا تکن من الذين  افق البلاء انه لا اله الا هو

الله بقهر من عنده انه لهو المقتدر القهار فاعلم ان   ارادوا کفروا باͿ رب الارباب سوف يأخذهم
چند نازل تا باين آيه ميرسد    حکموا علينا قد اخذ الله کبيرهم بقدرة و سلطان” و بعد آياتی  الذين

انا  علی    سوف نعزل الذی کان مثله و ناخذ اميرهم الذی يحکم “  قوله جل کبريائه : العباد و 
نفسی که مباشر نفی حق و آل الله بود از مدينه کبيره نفی   العزيز الجبار” چنانچه چندی نگذشت 

کنيد مع اين آيات منزله   و کبيرشان که جميع حکم از او صادر بدرک رفت حال ملاحظه  نمودند
 رئيس المغلين بلاد منتشر صحبت زنجانی بعد از وقوع گفته    که از قبل در کتاب الهی نازل و در

رئيس را ملاحظه نمائيد که بعد از هجرت   اخبار داده الا لعنة الله علی الکاذبين و همچنين سوره
و   بحر نازل شده و همچنين آيات هيکل که مخصوص ملک پاريس  ارض سر و ورود شاطی

  شده قوله جل کبريائه :  اند از آنچه بر او واقعاهل آنديار نازل و اخبار فرموده 
  
الشجرة الخضراء فی هذا الطور المرتفع    ان يا ملک ان استمع النداء من هذه النار المشتعلة من “

  البيضاء خلف قلزم البقاء انه لا اله الا انا الغفور الرحيم”  علی البقعة المقدسة
  

  الی ان قال عز کبريائه :
  
من حکم الغزاء  الروس عما قضی ان يا ملک انا سمعنا منک کلمة تکلمت بها اذ سئلک ملک “

الذين ظلموا الی ان   الخبير قلت کنت راقدا علی المهاد ايقظنی نداء العباد  ان ربک لهو العليم
بل   و ربک علی ما اقول شهيد نشهد بانک ما ايقظک النداء  غرقوا فی بحر الاسود کذلک سمعنا

نا مانحب ان  القول و کن من المتفرسين ا  الهوی لانا بلوناک وجدناک فی معزل ان اعرف لحن
الادب و جعلناه    حفظا لمقام الذی اعطيناک فی الحيوة الظاهرة انا اخترنا  نرجع اليک کلمة سوء

کل صغير و کبير طوبی لمن جعله طراز هيکله ويل   سجية المقربين انه ثوب يوافق النفوس من
وراء ما نبذت کتاب الله عن    جعل محروما من هذا الفضل العظيم لو کنت صاحب الکلمة  لمن

و تدارک   عزيز حکيم انا بلوناک به ما وجدناک علی ما ادعيت قم  ظهرک اذ ارسل اليک من لدن
Ϳ ربک و رب آبائک الاولين لا ينبغی   ما فات عنک سوف تفنی الدنيا و ما عندک و يبقی الملک

 من سهام الظالمين   علی ما تهوی به هويک اتق زفرات المظلوم ان احفظه  لک ان تقتصر الامور 
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و يخرج الملک من کفک جزاء عملک اذا تجد نفسک فی   بما فعلت تختلف الامور فی مملکتک 
القبائل فی هناک الا بان تقوم علی  خسران نصرة هذا الامر و تتبع   مبين و يأخذ الزلازل کل 

بهذا   اعزک غرک لعمری انه لا يدوم سوف يزول الا بان تتمسک  الروح فی هذا السبيل المستقيم
  تين قد نری الذلة تسعی عن ورائک و انک من الراقدين” انتهی الحبل الم

  
منيعه مخصوص بعضی از ملوک    و معلوم احبای الهی بوده در ايام توقف در ارض سر الواح

لوحی   شد از جمله بملک پاريس که در آن ايام رأس ملوک بود  لاتمام حجت الله نازل و ارسال
بعد از دعوای روس و عثمانی   ر بودم فرمودندنازل و سبب آن آنکه روزی تلقاء عرش حاض

و بعد از نزاع و جدال و قتل و غارت جمعی از ملوک   ملک پاريس باعانت عثمانی برخاست 
نمود که من و تو    و حکم مصالحه محقق شد بعد ملک روس از ملک پاريس سؤال   بميان آمدند

خود و اعانت غير مذهب قيام  باهانت اهل مذهب    هر دو اهل يک ملت بوديم سبب چه بود که
عثمانی را شما در بحر    در جواب نوشت که سببی نداشت مگر آنکه نفوسی از رعيت   نمودی

  و جمعی را غرق کرديد ندای آن مظلومان مرا از خواب بيدار  اسود بغتة بر ايشان هجوم نموديد
فقره فرمودند اين  اتمام  از  بعد  باعانت برخاستم  باو    نمود و  او را  حال ما لوحی  ميفرستيم و 

 مظلومين اهل بيان برخاست تصديق مينمائيم او را در آنچه گفته   امتحان مينمائيم اگر باعانت 
شد ابدا خبری از او نرسيد مع   والا يظهر کذبه فيما ادعی و قال لذا لوحی باو نازل و ارسال

که او  وزرای  از  وزيری  داشته    آنکه  معروض  اقدس  بساحت  مينمود  حب  اظهار   که سرا 
داشتم معذلک جوابی نرسيد   مخصوصا لوح را بملک رساندم و تفصيل را هم لسانا معروض

  جواب آن لوح اين لوح ثانی نازل و بخط فرنساوی شخصی   اين بود که بعد از عدم وصول
بر او وارد شده از قبل تصريحا من   نوشته و ارسال داشت حال ملاحظه در لوح نمائيد آنچه

در    طوبی للقارئين طوبی للمتفکرين طوبی للمخلصين و همچنين  نازلغير تلويح در آن لوح  
کنيد بعد از اتمام حجت و اظهار    خلق بديع و ارسال آن بقدرت و عظمت تفکر نمائيد و ملاحظه

در الواح   غلا و خوف عجم را احاطه نمود اخبار اين امور کل  قدرت چگونه بلايا از قحط و
اگر نفوس در خلق بديع و ارسال او و لوح او و آنچه   اله الا هو  متعدده نازل شده فو الله الذی لا

شمس بر کل مبرهن و   شده تفکر نمايند جميع را کافی است و برهان الهی اظهر از  بعد وارد
 بعالم خود مشغولند از انفاس سبحانيه و عرف آيات رحمانيه  واضح ميشود و لکن کينونات جعليه

مشاهده ميشود مع اين اعلاء کبری و ظهور    من شاء الله چنانچهقسمتی نبرده و نخواهند برد الا  
که هميشه خلف قناع   اندواضحات بعضی از عباد متابعت نفوسی را اختيار نموده  عظمی و آيات 

 نفوس ظاهر نشده چه فايده که اين عبد فرصت ندارد والا  بوده و خواهند بود و ابدا امری از آن
من غير تأويل نازل شده معروض    را از آيات الله که بالتصريح  جميع آنچه ظاهر شده و ميشود کل 

بان نسئل الله  ذکر   ميداشت  ما  و  الاوهام  ما عندهم من  و محو  الانصاف  العباد علی  فی   يؤيد 
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تضوع رائحة المحبوب بين العالمين مثل    الاسلاف ان العجب فی الذين اتبعوا الذفراء بعد الذی
بفساد مشغول از   او که ابدا از اصل امر مطلع نبوده و لازال   اصفهانی و اقوال  آنکه بسيد محمد

 اگر چه قول عوام است و لکن مناسب اين مقام کوری نگر که   حق امنع اقدس محتجب مانده اند
که يکمرتبه او را ديده از    عصا کش کور دگر شود فو الله فو الله هر ذی بصری و ذی شمی

سجن    سجين يافته هر روز بتدليسی مشغول چون وارداهل    وجهش اثر جحيم و از نفسش رائحه 
آنکه اسم بيمعنی سبب اعلای مسمی خواهد   اعظم شديم اسمش را قدوس افندی گذاشت بگمان

ناميده و عراق را باو   و لمن اتبعه و همچنين آقا جان را رئيس المشرکين سيف الحق  شد ويل له
ت که برئيس المشرکين نوشته استغاثه الآن موجود اس  وعده داد چنانچه مکتوب خود آقا جان

در اين ارض نزد هر شخصی   که آن وعده که داديد چند وقت ديگر ظاهر ميشود باری  نموده
  بلاد را عنقريب فتح ميکنم الا لعنة الله علی الکاذبين ذکر نمود که من سيف الحقم و اکثر

  
  در اين مقام آياتی از سماء مشيت الهيه نازل قوله عز کبريائه :

الاحيان لايات لمن فی الاکوان قد   الاقدس الاعظم الابهی ان فی ابتلاء مالک الامکان فی کل “
لرحمته   و المشقة لراحة من فی الامکان نفسی لفضله الفداء و کينونتی  قبل الشدة لرخاء البرية 

ذين الا و احاطته ظلمات الاشارات من ال  الفداء و روحی لعنايته التی احاطت الافاق ما اصبح
التناد مرة ينادی   الايات و انه لا يمنعه شیء عما اراد فی امر الله مالک يوم  کفروا باͿ منزل

و يدعو الکل الی الله مالک الرقاب لو نذکر ما ورد   بلسانه المبين و طورا يشير باصبع اليقين
ب ان الاخرس  عندهم من الالقا  لتنفطر السماء و تخر الجبال ان الذين کفروا افتخروا بما  علينا

قال    فی نفسه ما ادعی الخناس و الاخر سمی نفسه بسيف الحق و  سمی نفسه بالقدوس و ادعی
ليوقنن الکل بانه ذنب الشيطان قطع من سيف    انی انا فاتح البلاد قد بعث الله من ضرب علی فمه

لک يأخذ الله  فالق الاصباح کذ  قد کان ان ينتظر ايام عزه و ظهوره بما وعده من کفر باͿ   الرحمن
و فتحت ابواب    تضييع امره بين العباد فلما هلکوا سرت ارياح الربيع  من اعرض عنه و قام علی

الله فی ايامه و انقطع بکله عن کل الجهات قل أ    السماء و امطر السحاب طوبی لمن فاز بعرفان
انک نور قلبک    علی الابداع  رب السموات و الارض انه قد اتی بالحق باسمه المهيمن  و لم يکفکم

   مالک القدم ثم استقم علی الامر بسلطان ربک المقتدر المختار” انتهی   بمصباح الاعظم الذی اوقده
  

نزد او مراوده داشت نزد او هم تفصيل    شخصی در اين مدينه از علمای مدينه کبيره بوده آقا جان
شد آن شخص   خواهدسيف الحقم عنقريب فتوحات اکثر بلاد بدست من    را ذکر نموده که من

خوبی ذکر نمود کان روح القدس نطق علی   عالم جاهل اگر چه از سبيل حق بعيد بوده کلمه
حاضر مذکور    بعد از قتل مشرکين فی الفور مع پاشای بلد بر سر نعش آقا جان  لسانه چنانچه

رد معلوم شد که سيف الحق آن بود که بر کمرش خو   نمود اين ملعون ميگفت من سيف الحقم حال
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و رجوع مشرکين باسفل الجحيم   الجحيم مقرش داد باری الحمدͿ بعد از وقوع اين فقره  و باسفل
و غلا   باريد بعد از آنکه در چند سنه رحمت ممنوع بود ناس بقحط  امطار رحمت ليلا و نهارا

کاغذی بوديم  ادرنه  در  وقتيکه  باری  مبتلا  و  جمله    معذب  از  بود  نوشته  بشخصی  خبيث  آن 
خود   از فقرات لوحی که در عراق نازل شده بود سرقت نموده و باسم  شد يک فقره  ملاحظه

اينست چون شمس مشرقيم و چون قمر اينقدر ادراک   نوشته و آن فقره  پليد  لائح و آن غافل 
نميرسد که   ننموده که عرصه سيمرغ نشده و نخواهد شد و ظلمت را  ذباب  دعوی   جولانگه 

و احمق ديد لذا بمفتريات نفسيه قيام نمود چنانچه    ناس را ضعيفشمسی نمايد فو الله چون بعضی  
القاری و بوساوس و   مجعولات قلميه او را اخذ نموده و ميخوانند قد خسر الکاتب   بعضی و 

منع مينمود و باوهام سابقه بعضی را گمراه نمود چنانچه   دسائس مختلفه ناس را از رب الناس
ساعتی ميخواهم ترا ملاقات کنم   وده مذکور داشت کهبنده را شخصی در سوق ملاقات نم  اين

وقتی   نباشد و اين عبد از قبل او را نديده بودم گفتم بسيار خوب   بشرط آنکه احدی جز من و تو
با مشرک باͿ مراوده دارد و ذکر نمود   معين شد و آمد بعضی ذکرها بميان آمد و معلوم شد که

زمام صبر از    ا اين عبد را بشأنی ضحک غلبه نمود کهشيعيانی در اين اثن  بمن گفته اند تو از
ضحک چيست گفتم ای بيچاره فقير شيعيان شما    دست رفت آن شخص تعجب نمود گفت سبب 

چه شأنی عند الله داشته اند که   ايران مثل حصاة ريخته اند بچه مقامی رسيدند و يا   که در ديار 
در ضلالت   ائی آيا نديدی که کل باطل ومتوهمين مردوده مشی نم  تازه تو ميخواهی بر اثر آن

شهيد کرده الا لعنة الله علی القوم الظالمين بعد   صرف بوده اند چنانچه حق منيع را بايادی خود
منيعه که از مصدر امريه   اين کلمه بسيار متفکر شد بعد لوجه الله بعضی از کلمات   از القاء

داشتم    خالی از استعداد نيست از جمله مذکورمشاهده شد که    استماع نموده بودم باو القا نمودم
مذهب و ملت خود ميشمردند کداميک صدق    که تو فکر کن از آنچه نزد شيعيان بود و از اساس

ربانيه وارد شوی   ميخواهی بر اثر آن اوهام و کلمات کذبه ببحر صدق و حکمت   بود که حال تو
بودند قال لا گفتم آيا ميزان را عارف ادراک نموده    آيا اين شيعيان که ميگوئی معنی قيامت را

در ذکر قائم نزدشان مذکور است   قال لا گفتم آيا حشر و نشر را فهميدند قال لا گفتم آنچه  شدند
بود حال   حق بود قال لا بعد مذکور داشتم که خود شاهدی کل کذب   بقسمی که ادراک نموده اند

عد جلست مستويا مقابلا اليه و نطقت بما ب  اين فقره که بتو گفته اند از کجا دانستی که صدقست 
العزيز المحبوب   الملک المهيمن القيوم و القيت عليه ما امرت به من لدی الله  حفظت من آيات الله

العظمة اذ استوی علی عرشه المهيمن علی کل شاهد و    قلت يا عبد أما سمعت ما نطق به لسان
ينطق به لسان ربکم العزيز    ثم استمعوا ما  قال و قوله الحق دعوا ما عندکم من الاوهام  مشهود

قبل من   قد اشرقت شمس الهدی ان اقبلوا اليها مقدسين عما ذکر من  العلام الی متی تتبعون الهوی
لا يقاس بما ذکر فی ازل الآزال و لا يعرف   علمائکم تاͿ هذا لظهور الله و آية بطونه لما سواه

امرتم فی الالواح   ليه بعيون نوراء و وجوه بيضاء کذلکاهل الجدال تقربوا ا  بما عندکم من کلمات 
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 جل کبريائه مخاطبا لاحد قد نريک متغمسا فی غدير   من لدی الله المقتدر العليم الخبير و قوله
و سلطانی ثم تغمس فی هذا البحر الاعظم   المحتجبين و مياه اوهام الغافلين ان اخرج منه باسمی

   انا المقتدر المتعالی العزيز الکريم  قطرة منه لا اله الا الذی ينطق کل
  

را و از اين مقامات کثيفه   ای مرد لوجه الله ميگويم و خالصا Ϳ ذکر مينمايم بريز اين اوهام  گفتم
رحمت رحمانی بسموات حکم ربانی عروج نمائی و فائز   محدوده متوهمه صعود نما تا بپرهای

آيه مبارکه از قبل مخصوص اين    ن است و ايناليوم يوم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم يلعبو  شوی
 ظهور واضح و مبرهن گشت که نفس حق وحده سلطانست بر کل  يوم نازل شده چه که در اين

ملل باين بيان مقر و معترف   و شريک و شبيه اخذ ننموده و نخواهد نمود اگر چه از قبل اهل
  برای حق قرار ميدادند و بعد در اين چه که هر روز شريکی از    بودند و لکن اکثر کاذب بودند

تکليف چيست گفتم عمل بهمين   مقام آنچه سزاوار بود اين عبد معروض داشت ذکر نمود اليوم
تا   انفس موهومه و اقوالشان را و در فضای خوش بديع وارد شو   آيه که عرض کردم بگذار اين

ع و ان هذا لبديع السموات حکم البد  خمر باقی از آيه رحمت رحمانی که ميفرمايد بظهوری ثبت 
در اين   قبل و بعد بگذر بنفس ظهور بعين ظهور ناظر شو چه که کل  و الارضين بياشامی از

و بعد ذکر نمودم که بعضی از نفوس    ظهور اعظم باين مأمورند و اين مختص باين ظهور است 
ببعضی مينويسد   هم  بامثال اين اذکار از مختار منع نمودند چنانچه يحيی  ضعيفه را آن انفس خبيثه

معلوم قد ضل کل کتاب کذاب حال مشاهده کن کجا   انت من شيعتی و مقصود از اين عبارت 
از برای عباد خواسته ای   مقام اذکار آن نفس خبيث و مقامی که حضرت رب الارباب   است 

طاير    نالايقه قبل را بريز و بپرهای بديع در فضای خوش بديع  برادر جميع اين الفاظ محدوده
بديع پی بری و ديگر آنکه بعضی از   شو تا بعنايت الهی از خمر بديع بياشامی و بر اين امر

و عز    ضعيفه که طائف حولند شکايت نموده اند و آنرا بحق جل  عباد از بعضی اعمال نفوس
ميشود مع اظهار حقيقت و اعلاء اين امر که   اند چنانچه شخصی ذکر نمود که چگونهنسبت داده
ناشايسته مشغول باشند   نموده بعضی نفوس که خود را نسبت بحق ميدهند باعمال  اطهعالم را اح

است گويا اين شعر که مابين ناس مشهور است نشنيده که   باری اين فقره از غفلت آن غافل
روزی در ساحت عرش   گر جمله کاينات کافر گردد بر دامن کبرياش ننشيند گرد  ميگويند :

لدی   اسمعت ان المخلصين فی خطر عظيم ای عبد حاضر   ه الله قالحاضر بودم قد توجه الی وج
که آيا اسم صحابه بر چه نفسی صادق   العرش علمای ظاهره در اصحاب رسول اختلاف نمودند

بودند   صحابه نفوسی هستند که در يک سنه او اکثر در خدمت آنحضرت   است بعضی گفته اند
که هر کس اقرار بر کلمه توحيد نمود و   ته اندو بجهاد فی سبيل الله قيام نمودند و بعضی گف

که   صحابه محسوبست اگر چه مرة واحده بوده و بعضی گفته اند  رسول را ملاقات کرد او از
رسول او را باين اسم خطاب فرموده   اين اسم دربارۀ نفوسی صادق است که مخصوص حضرت 
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حاضر و لکن   ر سفر و حضر اند و دنفوسی هستند که عند حضرت موثق بوده  و بعضی گفته اند
صلی الله عليه و صحبه و لو اقل زمان انه من   اند کل من اسلم و رأی النبیاکثری از علما گفته

و يوم وفات حضرت در   از اينقرار در حجة الوداع چهل هزار نفس با حضرت بودند  الصحابة
اسم صحابه صادق شدند بر کل اين نفوس بقول اخير    مدينه صد و بيست و چهار هزار نفر جمع

فيوضات رحمانيه وارد شده  معدودی بودند که از زلال خمر ايقان نوشيده اند و به مبدأ معذلک
 از غفلت شده و ميشود نسئل الله ان يؤيد الکل علی ما يحب و   اند باری امثال اينگونه سخنان

الله اليوم نفوس خبيثه قبل دل مبنديد فو    يرضی باری ای دوستان حق بسمع قناعت نکنيد و باوهام
خادم لدی العرش را    قبليه از شريعه الهيه منع نموده اند بشنويد عرض اين عبد  باوهام  ضعفا را

قائم شويد و حق بشأنی ظاهر که احدی را مجال اعراض    و با رجل مستقيمه بر صراط احديه
که از ملل مختلفه    يکی از دوستان  جميع کتب الهيه مشعر و مدل بر آن چنانچه چندی قبل   نمانده

از   و در آن عريضه دو روايت معروض داشته که در کتب قديمه  بود عريضه عرض نموده
سيظهر الشيطان فی جزيرة قاف و يمنع الناس   لسان يونانی بلسان عربی ترجمه شده فقره اولی

اف  نسمة الله انتهی و ق  اذا حان ذاک الحين توجهوا الی الارض المقدسة منها تمر  عن الرحمن 
و   چنانچه جميع ترک قبرص را شيطان جزيره سی ميگويند  قبرص است و اين مشهور است 

فقره و  شده  واقع  مقر عرش  حال  که  معلوم  هم  مقدسه  فی جزيرة    ارض  الحباب  يظهر  ثانی 
 کثير اللحية ضيق الجبهة و الصدر اصفر العين و الشعر لظهره   المنسوبة اليه انه قصير القامة

ه شعر کالمغر اذا اتی ذلک الوقت تقربوا الی الکرمل و لو بالکلکل ثم اقبلوا وبر کالابل و بصدر
  الی الواد المقدس ارض المحشر بقعة البيضاء انتهی 

  
ظاهر ميشود شيطان در جزيره که منسوب   معلوم بوده که حباب اسم شيطان و حيه است ميفرمايد

الوقت تقربوا   رمايد اذا اتی ذلکچنانچه بجزيره شيطان معروفست و ميف  باوست که قبرص باشد 
بالکلکل يعنی اگر چه بسينه باشد ثم اقبلوا الی   الی الکرمل و کرمل جبلی است مقابل عکا و لو

عکا است چنانچه بين کل مشهور    المقدس ارض المحشر بقعة البيضاء اين سه لقب ارض  الواد
 که مذکور است بعيننفسی بقبرص ميرفت و جميع اين صفات    است و در کتب مذکور و کاش

محتاج باين اذکار نيست و امثال اين   ظاهر در آن شخص مشاهده مينمود باری ای عباد حق 
از خواب غفلت   صرفه است که اين بنده ذليل گمان نموده که بامثال آن بعضی  اذکار لاجل تفضل

نعت به ذاته   لا يعرف الا بنفسه و لا ينعت الا بما  بيدار شوند والا حق مقدس از ذکر اين و آن
اختراعه اميدواريم که عرايض    سواه مخلوق بامره و راجع الی اماکنه فی عوالم ابداعه و  لذاته ما

بحب  معروض شده شفای قلوب واقع شود و ضياء صدور تا کل اين عبد چون خالصا لوجه الله
قاله المشرکون و اعتراض نماند و جميع ما    الله بر شأنی قيام نمايند که احدی را مجال اعراض
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ساحتک فاغفر   محض انگارند اذا اقول تبت اليک يا الهی بما اجترحت فی  او يقولون را لا شیء
  و الحمد لک يا اله العالمين” خادم الله   لی بسلطانک و فضلک انک انت اکرم الاکرمين

 


